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دلایل عدم استجابت دعا
پرسش: 

چرا دعاها و خواســته های برخــی افراد در 
مقــام راز و نیاز و مناجات با خدا به مقصد اجابت 

نمی رسد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر 
دستورات شارع مقدس در خصوص دعا برای رفع حوائج 
و گرفتاری ها به ســه مورد از دلایل عدم استجابت دعا 
شــامل: 1- مخالفت با حکمت خداوند 2- دعای بدون 
پشــتوانه عملی 3- ضعف اعتقادی اشاره کردیم.  اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
4- دریافت اجر بیشتر

گاهی نیز تاخیر اجابت یا عدم اســتجابت، موجب 
دریافت اجر و پاداش بیشــتری برای دعاکننده اســت. 
به عبارت دیگر، زود مســتجاب نشــدن دعا باعث راز و 
نیاز و ارتباط بیشــتر دعاکننده با خالق خود می شود و 
بدین وسیله به جای دریافت هدیه ای مادی و زودگذر، 
رشــته پیوند خود را با خالق خود محکم تر می کند و به 
سرمایه معنوی بیشتری دست می یابد. علی)ع( در این 

زمینه می فرمایند:
»گاه می شــود که اجابت بــه تاخیر می افتد تا اجر 
و پاداش و عطای درخواســت کننده بیشــتر شــود.« 

)نهج البلاغه، نامه 31(
5- رسیدن به خواسته بهتر

خالق مهربان از مصلحت و منفعت بنده خود به خوبی 
آگاه است. از همین رو، گاهی به جای برآوردن خواسته 
بنده مومن اش، نخواسته ای که به مراتب برای او گواراتر 
و بهتر از خواسته اوست، به او ارزانی می دارد و یا اساسا 
خواســته او برخلاف مصلحت اوست و نرسیدن به آن، 
برای او بس مفیدتر از رسیدن به آن است و گاه می شود 
که درخواست می کنی اما اجابت نمی گردد، در حالی که 
بهتــر از آن به زودی و یا در موعد مقرری به تو عنایت 
خواهد شد و یا اینکه به خاطر چیز بهتری این خواسته ات 
برآورده نمی شود، زیرا چه بسا چیزی را می خواهی که اگر 

به تو داده شود، دین تو آسیب می بیند. )همان( 
در پایان دلایل فوق علی)ع( در نصیحتی مشفقانه از 
همگان می خواهد به جای دعا برای بدست آوردن متاع 
زودگذر دنیا، کالای ماندگار اخروی را مطالبه کنند، چرا 
که »آنچه را نپاید، دلبستگی را نشاید« باید خواسته تو 
چیزی باشــد که جمال و زیبایی اش برایت باقی بماند و 
پیامد منفی و بدش از تو رخت بندد. مال برای تو باقی 
نمی ماند و تو نیز برای آن باقی نخواهی ماند. پسرم! بدان 
که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، برای فنا 

)ی از این دنیا( و نه بقا )در این دنیا( )همان(.

محکم ترین دستگیره ایمان
از پیامبر اکرم)ص( روایت شده است که دوست 
داشــتن مومن، مومن را در راه خدا، از بزرگ ترین 
شاخه های درخت ایمان است. آگاه باشید کسی که 
دوستی کند در راه خدا، و دشمن دارد در راه خدا، 
عطا  کند در راه خدا، منع کند در راه خدا،  پس او 
از برگزیدگان خدا است.)1(همچنین از آن حضرت 
روایت شــده که از اصحاب خود ســؤال فرمود: از 
دســتگیره های ایمان کدام محکم تر است؟ عرضه 
داشتند: خدا و رسول او داناتر است. بعضی گفتند: 
نماز، برخی گفتند: حج بعضی دیگر گفتند: جهاد.
آن حضــرت فرمود: برای هر کــدام از آنهایی که 
گفتید فضیلتی است، اما آن نیست، بلکه محکم ترین 
دستگیره های ایمان، دوستی در راه خدا، دشمنی 
در راه خدا، دوســتی با دوســتان خدا و بیزاری از 

دشمنان خداست.)2(
________________

1- اصول کافی، ج 3، ص 189
2- همان، ص 190

چگونگی حبط اعمال سالک ریاکار
)بدان ای ســالک راه خدا!( پیامبر گرامی اسلام در 
خصوص نابودی اعمال به ظاهر صالحه انسان می فرمایند: 
سه کس را پیش از همه نزد خدای تعالی حاضر سازند، 
مردی که قرآن کریم را حفظ کرده و شــخصی را که در 
راه خدا کشته شــده و کسی را که خداوند مالی به وی 

داده و او آن را بذل کرده باشد.
1- خداوند به مرد حافظ قرآن می فرماید: تو را توفیق 
دادم، قــرآن آموختی. گوید: آری ای پروردگار من! خدا 
می فرمایــد: با آن چه کردی؟ عرضه دارد: پروردگارا! آن 
را در نماز قرائت و در نصف شبها تلاوت نمودم، خداوند 
می فرماید: چنین اســت، اما برای من نکردی بلکه نظر 
تــو این بود که مردم بگویند، فلان کس قرآن می خواند، 
بر من برای تو امروز حقی نیســت و مزد عمل تو همان 

مدح مردم بود.
2- پس صاحب مال را می فرماید: تو را مال بســیار 
دادم با آن چــه کردی؟ گوید: بارالها! نفقه دادم. خداوند 
می فرماید: آری ولی قصد تــو آن بود که مردم بگویند، 
فلان مرد سخی است، تو را امروز نزد من نصیبی نباشد 

و پاداش تو همان ثنای مردم است.
3- شهید را خداوند می فرماید: قوت و شجاعت تو از 
من اســت. گوید:  آری و برای آن در راه تو جهاد کردم تا 
مرا کشتند. خداوند می فرماید: مقصود تو این نبود، بلکه 
هدف این بود که مردم بگویند تو مرد دلیر و شــجاعی 
هستی، تو را بیش از آن نصیبی نیست. پس خداوند فرمان 

دهد، هر سه را به دوزخ برند. )1(
__________________
1- بحارالانوار، ج 72، ص 305

شب قدر امور هستی
قدر با فتح قاف و سکون دال، به معنای اندازه، 
میزان مشخص و معلوم، ارزش، قدرت و مانند آن 
آمده است. وقتی می گوییم قدر آن بدان یعنی ارزش 
آن را بشــناس، یا وقتی می گوییم: چه قدر است؟ 
یعنی ارزش و قیمت و بهای آن چه میزان اســت؟ 
وقتی نیز می گوئیم: این قدر برایم بکش، به معنای 
آن است که این اندازه معلوم و مشخص برایم بکش.
همچنیــن وقتی می گوییم: برای این کار قادر 
هســتم و قدرت دارم، به معنای آن است که قوت 
و توانایی انجام این میزان کار را دارا هســتم. البته 
قدرت با قوت تفاوت دارد، زیرا در قوت تنها به جنبه 
نیرو و توان توجه می شود، اما در قدرت جنبه اراده 
و اختیار قوت مهم است؛ زیرا قادر کسی است که 
قوت و توان ترک یا انجام کاری را داراست. اعمال 
این توان اختیاری در حق دیگری به قدرت جنبه 
سیاسی و اجتماعی می دهد. )نگاه کنید: التحقیق، 
ج 9، ص 205، »قدر«؛ فرهنگ علوم سیاسی، ص 
335-334، »قدرت«؛ فرهنگ معارف اسلامی ج3، 
ص 1470، »قدرت« و نیز ج 2، ص469؛ اسفار، ج 

3، ص 67 و 87؛ کشف المراد، ص 135.(
قدر با فتح قاف و دال، به معنای سرنوشت است. 
این واژه در فارسی با قضا به کار برده می شود. وقتی 
می گوئیم، قضا و قدر بود؛  به معنای آن اســت که 
این اتفاق که واقع شــد )قضا( سرنوشت و تقدیر 
شخص بوده است )قدر( که از سوی خداوند تحقق 

یافته است.
قدر در اصطلاح، اندازه اشــیاء و تعیین حدود 
وجودی آنها است؛ )المیزان، ج 19، ص 90( به بیان 
دیگر، تقدیر امری از ناحیه خداوند، به معنای قرار 
دادن آن به اندازه و مقداری است که حکمت الهی 

اقتضا می کند )مجمع البیان، ج 9-10، ص 785(
شب قدر یک اصطلاح قرآنی است. از آیات سوره 
قدر و آیات نخســت سوره دخان به دست می آید 
که شب قدر، شب تعیین و تقدیر همه امور هستی 
اســت؛ زیرا در آن شب همه امور و به تعبیر قرآن 
»کل امر« تعیین می شود. واژه کل دلالت بر عموم 
دارد و بر واژه امر وارد شده که نکره است. این گونه 

تعابیر در عربی دلالت بر عموم دارد.
البتــه این تعیین و اندازه مشــخص و معلوم، 
می بایست در غیر مقام خلقی باشد؛ زیرا بر اساس 
آموزه های قرآنی مقام امر یکی از مراتب هســتی 
اســت که پیش از مرتبه خلق قرار می گیرد. پس 
هر چیز و امری اگر بخواهد در هستی تحقق یابد، 
پس از اراده و مشــیت الهی در مقام امری وارد و 
سپس به مقام خلق در می آید. خداوند در آیه 54 
ســوره اعراف می فرماید: الا له الامر و الخلق؛ امر و 

خلق به دست خداوند است.
از آموزه هــای قرآنی به دســت می آید که هر 
چیزی چــون بخواهد در مقام خلق در آید و قضا 
و تحقق یابد، می بایســت نخست در مقام امر در 
آید و ســپس نازل شده و جامه خلقت پوشد. پس 
وقتی تقدیر به مقام قضا و امضاء رسید دیگر تحقق 
می یابد. امام صادق)ع( فرمودند: »ان الله اذا  اراد شیئا 
قدره فاذا قدره قضاه، فاذا قضاه امضاه؛ هرگاه خداوند 

وقتی دهه سوم ماه مبارک رمضان می رسد، چنان شور و شوقی در میان مسلمانان و 
مومنان می افتد که گویی به مهم ترین لحظات عمرشان رسیده اند. شب قدر که در این 
ماه نهان است، انگیزه ای می شود تا مردم دست کم سه شب را به عنوان شب های قدر 
احیا بگیرند و به برکات و آثار سرنوشت ساز آن شب قدر برسند. البته برخی دیگر همه 
این ده شب را احیا می گیرند تا به قدر یقین این شب را درک کنند. اما حقیقت شب قدر 
چیست که این گونه مردم برای درک و احیای آن هیجان دارند و شوق انتظارش آنان را 
به شور و وجد می آورد؟ نویسنده در این مطلب با بهره گیری از آموزه های قرآنی گوشه ای 

از این حقیقت را آشکار کرده است.

شب قدر، شب احیای قلبشب قدر، شب احیای قلب
  مجید معروفی

از آنجا که پدیده ها در وجود و تحقق، مستند به 
خداوند متعال هستند، اگر خداوند، تحقق پدیده را 
اراده کند و علل و شرایط آن تمام شود و راهی برای 
پدیده باقی نماند مگر موجود شدن به تعیین الهی و 
از دایره تردید و ابهام خارج شود، این اراده، قضای 
الهی نامیده می شود. قضا، هم در دایره تکوین است 
و هم در دایره تشریع، از نظر فلسفی نیز قضا خروج 
از تردید و ابهام و ضروری شدن وجود از  ناحیه علت 
تامه که واجب تعالی اســت، می باشد؛ زیرا مقصود 
از قضا تمام شدن امر و تعیین و تعین پیدا کردن 

است. در روایات نیز همین معنا تایید شده است.
این بدان معنا خواهد بود که تقدیر در هستی 
مقام نخست پس از مقام اراده الهی و بسیار مهم و 
اساسی است که باید مورد اهتمام قرار گیرد؛ زیرا 
خداوند پــس از اراده چیزی، آن را تقدیر کرده و 

سپس قضا و آنگاه امضاء می کند.
به هر حال، از آیات قرآن به دســت می آید که 
شب قدر، زمان تعیین مقدرات الهی، در تمام امور 
هســتی است. )دخان، آیات 3 و 5؛ قدر، آیات 3 و 
4( البته این تقدیر امور، اختصاصی به انسان ندارد 
بلکه فراگیری تقدیر الهی، نسبت به تمام موجودات 
هستی و ما سوی الله است. )حجر، آیه 21؛ فرقان، 

آیه 2؛ قمر، آیه 49؛ طلاق، آیه 3(
رضا به تقدیر الهی و امکان تغییر تقدیر

یکی از اصول اعتقادی اســلام و قرآن، رضایت 
دادن به تقدیر الهی اســت؛ زیرا تقدیر و سرنوشت 
هرکسی و هر چیزی بر اساس علم و حکمت الهی و 
مصلحت آن چیز است؛ چرا که خداوند گرفتار عجز 
و بخل و جهل نیست تا اگر مصلحتی برای شخص 
باشد، نداند یا نتواند یا نخواهد بخل ورزد. پس انسان 

باید به تقدیر الهی رضایت دهد. )بقره، آیه 187(
البته انسان می تواند مقدرات خویش را تغییر 
دهد. رفتار و عملکرد امتها و اقوام، از موجبات تغییر 
قدر و دگرگونی سرنوشت آنان است که در آیه 11 

سوره رعد به آن توجه داده شده است.
این تغییر در محدوده مشیت الهی خواهد بود. 
از ایــن رو خداوند در آیات 38 و 39 ســوره رعد، 
تغییر تقدیر عالم را براســاس مشیت خود دانسته 
اســت. پس مقدرات، قابل نسخ و تغییر، با مشیت 

خداوندی است. )رعد، آیات 38 و 39(

بخشد؟ مگر قوم یونس که وقتی در آخرین لحظه 
ایمان آوردند، عذاب رســوایی را در زندگی دنیا از 
آنان برطــرف کردیم و تا چندی آنان را برخوردار 

ساختیم. )یونس، آیه 98(
خداوند در آیه 11 ســوره رعد به صراحت بر 
امکان تغییر در تقدیر بر اســاس تغییر در رفتار و 
عملکرد تاکید دارد و می فرماید که رفتار و عملکرد 
امتهــا و اقوام، از موجبــات تغییر قدر و دگرگونی 

سرنوشت آنان است.
2- دعا: از دیگر عوامل تغییر در تقدیر، دعا و 
نیایش به درگاه خداوند اســت. البته در این میان 
دعای پیامبران درحق دیگــران و پیروان، اصالت 
بیشــتری دارد؛ زیرا آنان در پیشگاه خداوند آبرو 
دارند و شفاعت ایشان در تغییر سرنوشت و تقدیر، 
مقبول درگاه الهی اســت. از ایــن رو در دعا باید 
آنان را شــفیع خود قرار داد و با ســوگند به حق 
آنان از آبروی آنان بهــره برد و رضایت خداوندی 
را برای تغییر در سرنوشت و تقدیر به دست آورد. 
البته شــکی نیست که دعا خود نشانه ای از تغییر 
در رفتار و عملکرد فرد اســت و کسی که به درگاه 
خداوند می رود و توبه و استغفار می کند در حقیقت 

* مردم می توانند سرنوشت مقدر شخصی و جمعی خود را با تغییر رفتار دگرگون 
کنند. این تغییر رفتار می تواند مثبت یا منفی باشد. اگر شخص یا جامعه ای 

گرفتار کفر و کفران است می تواند با تغییر آن، سرنوشت و تقدیر خویش را تغییر 
دهد و بلا و عذاب را از خود بردارد؛ چنان که قوم یونس با تغییر رفتار توانست 

تقدیر خویش را تغییر داده و از عذاب الهی رهایی یابد. 

*  اضافه احیا به شب قدر، اضافه به ظرف است؛ یعنی در این ظرف شب قدر ماه 
رمضان، احیا کنید. اما چه چیزی را احیا کنیم؟ شکی نیست که خود شب قدر را 
نباید احیا کنیم، چرا که شب که مرده نیست تا احیا کرده و بدان حیات دهیم، 

بلکه دل های مرده خود را باید احیا کنیم.

هدایت و جدا ســاختن حق از باطل، فرو فرستاده 
شده است. )بقره، آیه 185(

پس چون شــب قدر در ماه رمضان قرار دارد، 
باید کاری کرد تا از این شــب قدر برای تغییر در 
تقدیر خود بهره برد. این تغییر رفتاری که پیش از 
این گفته شد، می تواند در شب قدر تضمین کننده 
تغییرات مثبتــی در زندگی فردی و جمعی افراد 

انسانی باشد.

از پیامبر گرامی)ص( روایت اســت که فرمود: 
شهر رمضان شهر الله عز و جل و هو شهر یضاعف 
الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و هو شهر 
البرکه؛  ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهی است که 
خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک 
می کند و آن ماه برکت است. )بحارالانوار  بیروت، 

ج 93، ص 340؛ فضایل الاشهر الثلاثه، ص 95(

امام صادق)ع( نیز می فرماید: رأس السنه لیله 
القدر یکتب فیها ما یکون من السنه الی السنه؛  آغاز 
ســال )حساب اعمال( شب قدر است. در آن شب، 
برنامه سال آینده نوشته می شود. )تهذیب الاحکام، 

شیخ طوسی، تحقیق خرسان، ج 4، ص 332(
احیای شب های دهه سوم

شــب قدر براســاس روایات در دهه سوم ماه 
رمضان قــرار دارد.  از این رو احیای دهه آخر ماه 
مبارک رمضان مورد تاکید است تا با شب زنده داری 
و مناجات و نیایش و توسل و شفاعت جویی از اولیای 

الهی، تغییراتی مثبت در تقدیر خود ایجاد کنیم.

احیا به معنای بیدار ماندن نیســت؛ زیرا واژه 
احیاء به معنای زنده کردن است. این بدان معناست 
که شخص می بایست در این شب ها دل های مرده 
خویش را زنده کند؛ براساس آموزه های قرآنی این 
ایمان و اسلام است که می تواند دل ها را زنده کند؛ 

از این رو کافران و مشرکان را مرده می داند.
البته گناهکاران مسلمان نیز گرفتار دلمردگی 
هستند؛ زیرا گناه، دل ها را می میراند. بنابراین باید 

اضافه به ظرف اســت؛ یعنی در این ظرف شــب 
قــدر ماه رمضان، احیا کنید. اما چه چیزی را احیا 
کنیم؟ شکی نیست که خود شب قدر را نباید احیا 
کنیم، چرا که شب که مرده نیست تا احیا کرده و 
بدان حیات دهیم، بلکه دل های مرده خود را باید 

احیا کنیم.
احیا کردن با کارهای خیر و نیک و عمل صالح 
از جمله ایمان آوری، دعا و دیگر کارهای نیک دیگر 
انجام می گیرد. در این شــب قدر، کارهای خیر به 
سبب آنکه در تغییر تقدیر تاثیر دارد، بسیار مهم و 
ارزشمندتر است؛ چنانکه گناه در آن نیز چند برابر 

نوشته می شود.
از امام صادق)ع( ســؤال شد:  چگونه شب قدر 
از هزار ماه بهتر است؟ حضرت فرمود: کار نیک در 
آن شــب از کار در هزار ماه که در آنها شــب قدر 
نباشــد بهتر است. )من لا یحضره الفقیه ج 2، ص 

158، ح 2025(
شب قدر در دهه سوم

براساس آیات و روایات، شب قدر در دهه سوم 
ماه مبارک رمضان قرار دارد. پس باید در این شب ها 
در جست وجوی شب قدر باشیم و با بیدار ماندن، 
قلب خویش را از خواب غفلت بیدار کرده و با دعا 
کــردن و کارهای خیر، به ویژه ایمان واقعی و توبه 
و بازگشت به ســوی خدا، دل مرده خود را به آب 

حیات و نور قرآن زنده گردانیم.
از نظر آموزه های قرآنی، حقیقت احیاء و زنده 
کردن و زنده گردانیدن، به ایمان اســت؛ از این رو 
اســلام و ایمان را عامل زنده شدن انسان معرفی 
می کند. )بقره، آات 28 و 154( پس کســانی که 
کافر و مشرک بلکه حتی سست ایمان هستند، از 
حیات واقعی بهره  ای نبرده اند و مردگانی هســتند 
کــه راه می روند و به ظاهر حیات و زندگی دارند. 
خداونــد در توصیف آنان می فرمایــد: اموات غیر 
أحیاء و ما یشــعرون أیان یبعثــون؛  مردگانند نه 
زندگان و نمی دانند کی برانگیخته خواهند شــد. 

)نحل، آیه 21(
برای اینکه دل های مــرده خود را زنده کنیم 
می بایســت شــب های قدر را قدر بدانیم و تقدیر 
خودمان را تغییر دهیم. از آنجا که شــب های قدر 
در دهه آخر ماه رمضان نهان اســت باید همه این 
شب ها را احیا کنیم و دست کم سه شب را به انجام 
این کار مبادرت کرده و بکوشــیم تا در آن شب ها 
با اعمالی چون ایمان آوری واقعی و نیایش و توسل 
به اولیای الهی و بهره گیری از افاضات آنان، دل های 

خود را احیا و زنده کنیم.
این شــب های مهم سه گانه شــب های نوزده 
و بیســت و یک و بیست وســوم و در برخی دیگر 
بیست وهفتم است. در روایت امام باقر)ع( دو شب 

از شب های قدر این گونه معرفی شده است.
امام باقر)ع( در شــب بیست و یکم و بیست و 
سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب به سر 
آید و آنگاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را 
می خواند. )کافی، چاپ الاسلامیه؛ ج 4، ص 155(
از آنجا که شــب  قدر، قلب ماه رمضان است 
به تعبیر امام صادق)ع( اســت )کافی، ج 4، ص 
66؛ من لایحضره الفقیه ج 2، ص 99، ح 1843( 
باید اهتمام کنیم که آن را درک کنیم و از دست 

ندهیم.

عوامل تغییر تقدیر
اسباب و عواملی که می تواند تقدیر الهی را تغییر 
دهد و پیش از آنکه به مقام قضا و امضا برسد آن را 
دگرگون کند، اموری چند است که در آیات قرآن 
به آنها اشاره شــده است. مهمترین این اسباب و 

عوامل عبارتند از:
1- تغییر در رفتار: از مهم ترین علل و عوامل 
تغییر در تقدیر و سرنوشت انسان، تغییر در رفتار 
فــردی و عمومی مردم اســت. مــردم می توانند 
سرنوشت مقدر شخصی و جمعی خود را با تغییر 
رفتار دگرگون کنند. این تغییر رفتار می تواند مثبت 
یا منفی باشد. اگر شخص یا جامعه ای گرفتار کفر و 
کفران است می تواند با تغییر آن، سرنوشت و تقدیر 
خویش را تغییر دهد و بلا و عذاب را از خود بردارد؛ 
چنان که قوم یونس با تغییر رفتار توانست تقدیر 
خویــش را تغییر داده و از عذاب الهی رهایی یابد. 
خداوند در این باره می فرماید: چرا هیچ شهری نبود 
که اهل آن ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود 

از وضعیت خود راضی نیست و می خواهد خداوند 
دستگیر او باشد. پس نیایش نیز خود نوعی تغییر 
در عملکرد و رفتار است. به هر حال در آیات قرآن 
بر این نکته تاکید شــده که تغییر در تقدیر با دعا 
بویژه دعای پیامبران و اولیای الهی شــدنی است. 

)ابراهیم، آیه 10؛ نوح، آیات 2 تا 4(
شب قدر در ماه رمضان

قرآن می فرماید که امر هر چیزی درهر ســال 
در شب قدر تعیین و مشخص می شود و سپس در 
طول سال تنزل یافته و جامه تحقق و قضا یافته و 
به وجود خلقی می آید. این شب قدر در ماه رمضان 
اســت؛ زیرا خداوند می فرماید ما قرآن را در شب 
قدر فرســتادیم )قدر، آیه 1( که آن شب مبارکی 
است. )دخان، آیه 3( شکی نیست که قرآن در ماه 
مبارک رمضان فرستاده شده است؛ چرا که خداوند 
می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی 
للناس و بینات من الهدی والفرقان؛  ماه رمضان، که 
در آن قرآن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن 

چیــزی را اراده کند، آن را تقدیر می کند و وقتی 
تقدیر کرد آن را قضا می کند و حکم می دهد. پس 

از آن، حکم را امضاء و تایید می کند.«
از این روایت و مانند آن به دســت می آید که 
قدر، مقدر را حتم و قطعی نمی کند و احتمال عدم 
وقوع وجــود دارد، اما هنگامی که مورد قضا واقع 
شد، چاره ای جز وجود و تحقق ندارد. )المیزان، ج 

13، ص 72 -75(

با آب توبه و انابه و تضرع و دعا، آن را از چرکهای 
گناه شست وشو داد و زنگارهای روی قلب و دل را با 
سوهان تزکیه و پاگذاری روی هواهای نفسانی زدود.
هدف از احیای شب های قدر، همان طوری که 
از واژه احیا به دست می آید، حیات بخشی و زنده 
کردن است. منتها احیا و زنده کردن دل های مرده 
اســت. در حقیقت این اضافه احیا به شــب قدر، 

* امام باقر)ع( در 
شب بیست و یکم 
و بیست و سوم 

ماه رمضان مشغول 
دعا می شد تا شب
 به سر آید و آنگاه 
که شب به پایان 
می رسید نماز 

صبح را می خواند.

روزه داری یکــی از اعمال و مناســک  عبادی 
مســلمانان و تمامی پیروان شــرایع الهی در طول 
تاریخ ادیان توحیدی اســت. قرآن می فرماید: »ای 
کسانی که ایمان آورده  اید روزه بر شما واجب شده، 
همان طور که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود، 
شاید با تقوا شوید«.)بقره/آیه 183(. در میان مناسک 
و رفتارهای دینی، روزه داری، تنها عملی اســت که 
ماهیتش، جز ترک برخی اعمال نیست؛ یعنی همین 
که فرد، کارهای خاصی را در محدوده زمانی معین 

انجام ندهد، روزه داری تحقق یافته است.
هر چند از لحاظ معنوی و سلوک جامع دینی، 
روزه داری، ظاهری دارد و باطنی و هر کدام از این دو 
وجهه، آداب و شرایطی، اما آنچه با افسوس، صورت 
غالب در سلوک عبادی مسلمانان مورد توجه و عنایت 
است، همان جنبه ظاهری و ترک خوردن و آشامیدن 

و لذت جنسی است.
حکمت روزه

از دیدگاه قرآن حکیم، حکمت اصلی و اساسی 
وجــوب روزه برای مؤمنان، ســتیز با خواهش های 
مشــروع نفسانی، با هدف رسیدن به تقوا و توانمند 
شدن در نبرد با خواسته های نامشروع است، فردی 
کــه بــا اراده و از روی آزادی و اختیار، برای مدت 
معینی، از انجــام کارهای حلال و مشــروعی که 
طبیعت حیوانی او با قوت طالب آن است، صرف نظر 
می کند، آرام آرام از لحاظ روانی و شخصیتی، چنان 
توانمند می شود که خواهد توانست در موقعیت های 
گوناگون، از اعمال و رفتارهای نادرست و نامشروع، 
خصوصــاً گناهان کبیره پرهیز کــرده و از ایمان و 
کرامت خود محافظت کنــد. در کنار این حکمت 
اصلی، حکمت های فرعی دیگری نیز وجود دارد که 
برخی جنبه  جسمی، برخی جنبه تربیتی و انگیزشی 
و برخی جنبه اخلاقی دارند. حکمت هایی از قبیل، 

یادآوری تشــنگی و گرسنگی قیامت برای دوری از 
گناه، همدردی با فقیران و تهیدستان و انگیزه برای 

یاری آنها و...
یکــی از فواید و منافع فرعــی روزه داری که با 
خــودداری از هر گونه خوردن و آشــامیدن ارادی 
به دست می آید، پالایش، پاک سازی و نوسازی در 

  احمدرضا دردشتی 

سیستم متابولیک بدن است که سلامتی اندام های 
بــدن، بویژه اندام های حیاتی بدن را به دنبال دارد. 
بدن ما برای سوخت و ساز خود از سه منبع عمده، 
قندها، چربی ها و پروتئین ها تغذیه می کند و هر کدام 
از این سه دسته و دیگر مواد لازم، مثل ویتامین ها و 
مواد معدنی، نقش مهم و حیاتی در سلامت و بقای 
حیات نباتی و حیوانی ما دارند. در طول سال، حجم 
زیادی از غذاهای متنوع وارد سیستم گوارش می شود 
که بخشــی از آن، در طول شبانه روز، پس از عبور 
از مراحل هضم و جذب، وارد خون شــده و توسط 
ســلول های بدن به کار گرفته می شود. این مواد، یا 
در چرخه نوسازی سلول ها و یا در تولید انرژی برای 
انجام فعالیت های گوناگون بدن به مصرف می رسند.

ولی مقداری که بیش از نیاز بدن، وارد سیستم 
شــده باشد، یا به صورت نشاسته حیوانی در کبد و 
ماهیچه ها و یا به صورت چربی، در جاهای مختلف 
بدن، ذخیره می شــود. قســمتی از این حجم مواد 
ذخیره شده برای محافظت از بدن در مواقع گرسنگی 
لازم و ضروری است اما بخش زیادی از آن، موجب 
چاقی و زمینه ساز انواع بیماری هاست. روزه داری یکی 
از شیوه هایی است که علاوه بر تصحیح و اصلاح رژیم 
غذایی، موجب سوختن حجم زیادی از چربی هایی 
اســت که بدون مصرف در بدن ما ذخیره شــده و 

می توانند عامل بیماری گوناگون شوند.
نیاز مغز به مواد قندی

توجه داشــته باشید که مهم ترین اندام بدن ما 
مغز است که همه کارکردهای بدنی و روان شناختی 
ما را مدیریت و کنترل می کند. مغز که توده به هم 
فشرده ای از چربی است، تنها با مصرف کلوگز، قادر 
به فعالیت است؛ یعنی غذای اصلی و یگانه مغز، قند 
ساده است، در هنگام روزه داری به طور طبیعی قند 

خون کاهش می یابد و کارکردهای مغزی تا اندازه ای 
دچار رکود می شود، هر چه طول دوره کاهش قند 
در خون طولانی تر می شود، دسترسی مغز به گلوکز 
کمتر می  شــود و ممکن است حالات ناخوشایندی 
در روان فرد ایجاد شــود. ایــن وضعیت، هنگامی 
که با شــرایط و عوامل دیگری همراه شود، شدت 

بیشتری می یابد.
عواملی مانند: عادات غذایی نادرست، استرس های 
محیطی )مانند گرمای طاقت فرســا، ترافیک های 
سنگین، ازدحام و شلوغی، ســروصداهای زیاد...(، 
تنش های میان فردی و زمینه های شخصیتی فرد 
برای پرخاشــگری و عصبانیت. بنابراین عصبانیت، 
بی حوصلگی، تندمزاجی و احیاناً پرخاشگری در افراد 
روزه دار در ساعات پایانی روز امری طبیعی است که 
باید با تمهید شرایطی از شدت و فراوانی آن کاسته 

شــود. در اینجا به پاره ای از راهکارهای لازم برای 
جلوگیری از این مسئله ناخوشایند اشاره می شود:

1.تصحیح عادت های غذایی نادرست در طول 
سال؛ متأسفانه در فرهنگ رفتار غذایی ما ایرانی ها، 
استفاده مفرط از شیرینی ها بخصوص شیرینی های 
غیرطبیعی و صنعتی بســیار فراوان اســت. وقتی 
در شــبانه روز حجم زیادی از مواد قندی )خصوصاً 
قندهای ســاده( را وارد بدن می کنیم، بدن ما کم 
کم نه تنها به این مقدار از شــیرینی معتاد شــده، 
بلکه روز به روز طالب قند بیشــتری می  شود، این 
رفتار غلط غذایی موجب می شود که اگر به خاطر 
موانعی از جمله روزه داری، قند مطلوب بدن کاهش 
یابد، واکنش هایی از قبیل بی حالی، بی حوصلگی، 
خســتگی، عصبانیت و پرخاشــگری بیشتر پدید 
آیــد، بنابراین افراد باید عادت های غذایی زیانبار و 
نادرست خود را اصلاح کند تا در هنگام روزه داری، 

دچار عوارض کاهش قند خون نشوند.
2. اســتفاده از قندهای ترکیبی و طبیعی در 
هنــگام افطار و ســحر به جای قندهای ســاده و 
غیرطبیعی. عسل، خرما، نان، برنج، میوه ها و مغزها 
بهترین منابع قندهای ترکیبی اند که فرایند جذب و 
سوختن آنها در بدن با کندی بیشتری صورت گرفته 
و به تدریج وارد چرخه متابولیک بدن می شــوند و 
کمک می کنند که بدن و سیستم عصبی با کمبود 

قند مواجه نشود.
3. دور بودن از عوامل استرس زا، مانند: ماندن 

در ترافیک سنگین، قرار گرفتن در زیر آفتاب، هوای 
گرم، سروصدای بیش از حد، کار زیاد، ارتباط های 
تنش زا و در مقابل، اســتراحت بیشتر بخصوص در 

ساعات پایانی روز توصیه می شود.
4. توجــه به جنبه هــای معنــوی و اخلاقی 
روزه داری و برنامه ریزی عبادی در طول شبانه روز، 
به آرامش بیشــتر فرد کمک می کند. وقتی افراد، 
فــارغ از حکمت هــا و اهداف معنــوی نهفته در 
روزه داری، صرفــاً به روزه بــه عنوان ترک اجباری 
خوردنی ها و نوشیدنی های مورد علاقه نفس، نگاه 

می کنند، تحمل چنین محرومیت هایی سخت تر و 
دشوارتر می شــود و قرار گرفتن در حالت تعارض 
میان اجباری که از ســوی دین وضع شده و رغبت 
شــدیدی که بدن به خوردن و نوشیدن دارد، فرد 
را مستعد پرخاشگری و خشونت می کند. بنابراین 
آمادگی فکری، انگیزشی و برنامه ریزی رفتاری لازم 
جهــت بهره برداری از فرصت معنوی و اخلاقی ماه 
مبارک رمضان، نه تنها به آرام سازی روزه دار کمک 
می کند، بلکه در رســیدن به ثبات و ریشه دارشدن 
صفات نیک و خصلت های ستوده الهی در شخصیت 

او مدد می رساند.
5.عصبانیت  و تحریک پذیری برخی از افراد به 
هنگام روزه داری به علــت پرخوری آنها به هنگام 
سحر است که بدن را در طول روز برای جذب آب،  
فعال و تشنگی را تشدید می کند، بنابراین توجه به 
تنظیم مقدار غذای دریافتی در زمان سحر و افطار 

و پرهیز از پرخوری لازم است.
6.گاهی برخی از افراد ممکن اســت در طول 
روز دچار حالات ناخوشــایندی مثل گُر گرفتگی 
شوند. علت این امر این است که هورمون انسولین 
و قندخــون روزه دار کم و تجزیه چربی ها بیشــتر 
می شود، افرادی که قبل از افطار دچار گُر گرفتگی 
می شوند، باید سوخت و ساز و متابولیسم چربی خود 
را بررسی کنند؛ شاید یکی از علت های این مسأله، 

نخوردن سحری باشد.
از: فارس

*از دیدگاه قرآن حکیم، حکمت اصلی و اساسی وجوب روزه برای مؤمنان، ستیز 
با خواهش های مشروع نفسانی، با هدف رسیدن به تقوا و توانمند شدن در نبرد با 
خواسته های نامشروع است، فردی که با اراده و از روی آزادی و اختیار، برای مدت 

معینی، از انجام کارهای حلال و مشروعی که طبیعت حیوانی او با قوت طالب آن است، 
صرف نظر می کند، آرام آرام از لحاظ روانی و شخصیتی، چنان توانمند می شود که 

خواهد توانست در موقعیت های گوناگون، از اعمال و رفتارهای نادرست و نامشروع، 
خصوصاً گناهان کبیره پرهیز کرده و از ایمان و کرامت خود محافظت کند. 

*غذای اصلی و یگانه مغز، قند ساده است، در هنگام روزه داری بطور طبیعی قند خون 
کاهش می یابد و کارکردهای مغزی تا اندازه ای دچار رکود می شود، هر چه طول دوره 
کاهش قند در خون طولانی تر می شود، دسترسی مغز به گلوکز کمتر می  شود و ممکن 
است حالات ناخوشایندی در روان فرد ایجاد شود. این وضعیت، هنگامی که با شرایط 

و عوامل دیگری همراه شود، شدت بیشتری می یابد.

قال الامام علی)ع(: »صیام ایام البیض من 
کل شهر یرفع الدرجات ویعظم المثوبات«

امام علی)ع( فرمــود: روزه داری در ایام البیض 
)سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم( از هر ماهی، درجات 

آدمی را بالا برده و پاداشش را بزرگ می سازد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روزه داری ایام البیض

دعا عصاره ایمان اســت؛ زیرا کســی دست به دعا 
برمی دارد که اعتقاد کامل بــه خداوند و پروردگاری او 
داشته باشد و او را شنوا، بینا و دانا به حال خود بداند و 

توانا به انجام خواسته هایش بشناسد.
دعا و نیایش از سوی انسان بیانگر این معناست که 
درک درســتی از خود و توانایی ها و نیز محدودیت های 
خویش داشــته و از توانایی و عــدم محدودیت خداوند 
آگاه است. این درک درست انسان از خود موجب ارتباط 
راســتین میان انسان و خدا می شود و آدمی را به سوی 

خود می کشاند.
اینکه انســان درک کند که در اوج دارایی، در اوج 
ناداری و فقر اســت، عین خودشناســی و خداشناسی 

اســت. خداوند بارها در آیات 
قرآنی به انسان هشدار می دهد 
که نســبت به حقیقت خود 
و خدا علم و آگاهی درســت 
و راســتینی داشته باشد و با 
تفکــر در آفاق و انفس یعنی 

خود و محیط بیرونی نسبت به فقر و نیاز ذاتی و غنای 
ذاتی خداوند آگاهی یافته و در مسیر تحول های کمالی، 

از خداوند در همه چیز کمک و یاری بخواهد.
انسان می بایست به مقام اضطرار برسد و درک کند 
که ضرورت وجودی او، موجب می شود تا به خداوند توجه 
و تکیه کند و همــه چیزش را از خدا بخواهد. این گونه 
اســت که خداوند به مضطرین پاسخ می دهد و دعاهای 
آنان مستجاب می شود؛ چنان که خداوند در آیاتی از جمله 

آیه 62 سوره نمل به این مسئله اشاره دارد.
انســان از آنجایی که فقر ذاتی دارد و همه هستی و 
وجودش همانند دیگر موجودات و آفریده های هستی، 
بسته به وجود خداست، نیازمند آن است که همواره از 
خداوند بخواهد تا بقا و برقرار باشــد و از مواهب رحمت 
او بهره مند گردد. البته هر انسانی دو دسته خواسته دارد 
که برخی از آنها به عنوان خواسته های ذاتی است. خداوند 

همواره به این پرسش های ذات پاسخ می دهد.
دســته دوم خواسته هایی اســت که در قالب دعا و 
مناجات مطرح می شود. این دسته از خواسته ها ممکن 
اســت به طور مستقیم پاسخ داده نشــود و یا با تاخیر 
مواجه شــود و یا اصلا به آنها پاســخ داده نشــود، ولی 
همین نیایش ها خود از ارزش  بسیاری برخوردار می باشد.

انسان ها به سبب همان فقر ذاتی می بایست همواره 
همه چیــز خود را از خدا بخواهند. از این رو در روایات 
آمده حتی نمک غذای خود را از خدا بخواهید. در صفحه 
872 از مجلد دوم میزان الحکمه این روایت آمده که حتی 

بند کفشتان هم پاره شد آن را از خدا بخواهید. 
در گذشته انسانها به ســبب اعتقاد و باور قوی که 
داشــتند همه چیزشان را از خدا می خواستند و خداوند 
نیز به آنان پاســخ مثبــت می داد. از نظــر آموزه های 
اسلامی و قرآنی حتی تاثیر دارو و شفای بیمار به دست 
خداوند است. از این رو آنان دستان پزشک و تاثیر دارو 

را در درمان تنها به عنوان سبب واسطه ای می شناختند 
و خداونــد را به عنوان مسبب الاســباب، شــافی واقعی 
می دانســتند لذا همواره به دعا و نیایش در کنار دارو و 
درمان می پرداختند و دارو و درمان و پزشــک حاذق و 
توانا، ایشــان را از خداوند غافل نمی کرد زیرا هر چیزی 
که انسان را به خود مشغول و از خداوند غافل سازد، تاثیر 
منفی در زندگی بشر می گذارد و همان چیزی که دارو و 

درمانگر است تبدیل به بلا و بیماری می شود.
تأثیر ایمان به خدا در درمان بیماری ها

کســانی که همــواره به یاد خدا هســتند و ذکر و 
یاد او در دل هایشــان خانه کرده اســت، از یک آرامش 
روحی خاصی برخوردار می شوند و همین آرامش و ذکر 
الهی بیماری جسمی و روانی 
آنــان را نیز درمان می کند و 
مشکلات و سختی ها را برای 
آنان آســان می کند. خداوند 
در آیه 124 ســوره طه یکی 
از مهم ترین اســباب و علل 
مشکلات انسانی و دشواری در معاش را غفلت از خدا و 
دوری از ذکر و یاد او می داند. اما کســانی که همواره در 
هر چیز بزرگ و کوچک به خدا متوسل می شوند و دست 
نیایش به سوی او دراز می کنند، از آرامش و زندگی آسان 

و گشایش در روزی برخوردار می شوند.
دعا به انسان کمک می کند تا دردها و رنج ها را بهتر 
و آسان تر تحمل کنند و همچنین موجب می شود تا بر 
بیماری و درد مسلط شود؛ زیرا میان روان و جسم آدمی 
ارتباط تنگاتنگی اســت و کســی که روان او با خداوند 
مرتبط می شود، احساس می کند که با علت تام ارتباط 
برقرار کرده است. این علت تام همان گونه که بیماری و 
درد را ایجاد می کند می تواند درد و رنج را از میان بردارد. 
همین احساس ارتباط روحی است که افزون بر افزایش 
آســتانه تحمل در افراد، موجب درمان دردهای سخت 
درمان می شــود و حتی سرطان ها و بیماری های دیگر 
که پزشکان از درمان آن ناتوان هستند در یک فرآیندی 
از درون از میان می رود. بســیاری از کسانی که معجزه 
دیده اند بر این نکته تاکید دارند که ایمان و باور ایشــان 
به قدرتی فراتر و خداوند موجب شده است که احساس 
کنند بیماری در برابر خداوند چیزی نیســت و خداوند 
به ســادگی می تواند همان گونه که آن را ایجاد کرده از 
میان بردارد. چنین روحیه ای موجب می شــود تا انسان 
از درد و رنج به سادگی بگذرد و دردها و بیماری هایش 

را درمان کند.
اینکه انسان باور داشته باشد که خداوند مالک و قادر 
بر هر چیزی است به انسان کمک می کند تا بر بیماری 
خود مسلط شود و آن را از درون درمان کند. در گذشته 
ایمان قوی، بسیاری از بیماری ها را درمان می کرد ولی 
کاهش ایمان و سســت ایمانی مردم در زمانه ما موجب 
شده است که حتی داروهایی که به طور عادی می بایست 

درمانگر باشد، از تاثیر بازماند.

معجزه دعا و ایمان

* کسانی که همواره به یاد خدا هستند و ذکر و یاد او 
در دل هایشان خانه کرده است، از یک آرامش روحی 
خاصی برخوردار می شوند و همین آرامش و ذکر الهی 

بیماری جسمی و روانی آنان را نیز درمان می کند و 
مشکلات و سختی ها را برای آنان آسان می کند.


